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اشاره

زندگى مردان بزرگ خدا هميشه رحاده است، حيات درخشان امام حسن (ع) از رحاده ترن زندگى رادمردان
ارخ است، با ان که بيش از 48 سال عمر نکرد، و بر اثر زهرى که مزدوران معاويه به او خوراندند به شهادت

رسيد، ولى در همن دوران کواه، همواره با باطل گرايان حق ستز در حال نبرد بود، در عصر پدر، دوش به دوش
او با منافقان و منحرفان ستز کرد، در جنگ هاى بزرگ جمل و صفن و نهروان، قهرمانى ى بدل بود، و به طور
کلى نام او در يشانى قاموس رنج ها ى درخشيد . وى در سخت ترن و لخ ترن رخدادها رچم نى از منکر،

مبارزه با نامردى ها و طاغوت زداى را برافراشت، و براى ثبيت حکومت حق، ايارها و جانفشانى ها کرد .
آنچه بيش از ديگر وژگى هاى امام حسن مجتى (ع) - در زمان حيات و پس از شهادت - از برجسگى برخوردار

بود، صبورى و حلم آن حضرت بود که اثر بسزاى در زندگى وى و روانش داشت . امام - عليه السلام - آن
گونه صبور بود که صبورى وى زبانزد عام و خاص شد و ضرب المل «حلم الحسنية » درباره وى رواج يافت . در

ان گفار برآنيم ا ارجمندى حلم و مفهوم آن را مورد بررسى قرار دهيم، آن گاه ناج درخشان آن را در زندگى امام
حسن (ع) بنگريم .

 

 

ارجمندى حلم

خداوند در قرآن، حضرت ابراهيم (ع) قهرمان مبارزه توحيدى را چنن تمجيد ى کند: «ان ابراهيم لحليم اواه
منيب؛ (1) همانا ابراهيم داراى صفت حلم و بسيار متوکل بر خدا و بازگشت کننده به سوى خدا بود .»



در آيه 101 صافات خداوند ى فرمايد: «فبشرناه بغلام حليم؛ ما ابراهيم را به نوجوانى داراى حلم بشارت داديم .»
منظور از ان فرزند، حضرت اسماعل (ع) است، که ابراهيم (ع) از درگاه خدا درخواست فرزندى صالح کرد، و
خداوند درخواست او را اجابت نمود، و او را به فرزندى که داراى خصلت والاى حلم است مژده داد، آن فرزند

اسماعل بود، چنان که در ماجراى آن ذبح عظيم، حلم و اسقامت و صبر انقلاى خود را به خوى نشان داد .
واژه «حليم » پانزده بار در قرآن بيان شده است که در يازده مورد از اوصاف خداوندى برشمرده شده (2) و در دو

مورد، از اوصاف ابراهيم (ع) و در يک مورد از وصف اسماعل (ع) و در موردى ديگر در وصف حضرت شعيب (ع)
ذکر شده است .

بنابران، «حلم » از ارزش هاى مهم اخلاقى و اسلاى است، و انسان هاى برجسه؛ مانند يامبران چنن صفتى
دارند، و انسان هاى که صفت حلم را به طور کامل دارند، مظهر يکى از صفات الى هسند .

در فرهنگ رواى، روايات ى شمارى در تمجيد خصلت ارزشمند حلم از يامبر (ص) و امامان (ع) به ما رسيده که
نظر شما را به ذکر چند نمونه جلب ى کنيم:

امرمؤمنان على (ع) فرمود: «کمال العلم الحلم؛ (3) کمال علم به صفت حلم بسگى دارد .»
نز فرمود: «بوفور العقل يتوفر الحلم؛ (4) آن کس که عقل سرشار دارد، داراى حلم سرشار خواهد شد .»

امام صادق (ع) فرمود: «الحلم سراج الله؛ (5) حلم، چراغ ابان خدا است .»

 

 

مفهوم حلم

لغت شناس معروف قرآن، راغب در کاب مفردات گويد: «حلم به معناى خويشتن دارى به هنگام هيجان غضب
است، و از آن جا که ان حالت از عقل و خرد ناشى ى شود، گاه به معناى عقل و خرد نز به کار رفه است . (6)

بنابران، انسان داراى حلم کسى است که در عن تواناى، در هچ کارى شاب نى کند، و در کيفر مجرمان
شاب زده نى شود، روحى بزرگ دارد، و بر خشم و احساسات خود، مسلط است .»

چنان که در روايت آمده، شخصى از امام حسن مجتى (ع) رسيد: حلم چيست؟ فرمود: «کظم الغيظ و ملک
النفس؛ (7) فرو بردن خشم، و تسلط بر خويشتن است .»

بنابران، آنچه در ترجمه حلم معروف شده و از آن به عنوان «بردبارى » ياد ى کنند، صحح به نظر نى رسد، زرا
حلم

به معناى تحمل بار ديگران نيست، بلکه به معناى خويشتن دارى رصلابت، و نرمش قهرمانانه است، که پايه
استوار براى حفظ اخلاق و ارزش هاى اسلاى است . بر همن اساس امر مؤمنان على (ع) فرمود: «لا حلم

کالصبر والصمت؛ (8) هچ حلى مانند اسقامت و سکوت نيست .» بنابران، اسقامت و کنترل زبان، از شاخه
هاى مهم حلم است، پس حلم مفهوى ضد عجز و تسليم دارد .

 



 

حلم امام حسن (ع)

امام حسن (ع) و سار امامان (ع) فرهيخه و تربيت شده مکتب قرآن بودند، چنان که در روايت آمده: کنزى
شاخه گلى را به امام حسن (ع) اهدا نمود، آن حضرت او را آزاد کرد، انس بن مالک به آن حضرت عرض کرد: «آيا

شما براى يک شاخه گل ناچز، او را آزاد کرديد؟»
امام حسن (ع) در پاسخ فرمود: «ادبنا الله تعالى . . . ؛ خداوند ما را چنن تربيت کرده است .» آن جا که ى

فرمايد: «اذا حيتم بتحية فحوا باحسن منها او ردوها؛ هنگاى که کسى به شما تحيت گويد، پاسخ او را به طور
بهتر، يا همان گونه بدهيد .» (9) پاسخ بهتر همان آزاد کردن او است .» (10)

حلم امام حسن (ع) از آيات قرآن نشات گرفه بود، از جمله از ان آيه که خداوند ى فرمايد: «. . . ادفع بالتى هى
احسن فاذا الذى بينک و بينه عداوة کانه ولى حميم؛ ناپسندى را با نيکى دفع کن، که ناگاه خواهى ديد همان کس

که ميان تو و او دشمنى است، گوى دوستى گرم و صميى است .» (11)
خصلت حلم امام حسن (ع) در حدى بود که مروان يکى از دشمنان رکينه خاندان رسالت، که امام حسن (ع) را

بسيار رنج داد و آزرد، گفت: «ان کارها را با کسى انجام دادم که حلم و خويشتن دارى او با کوه ها برابرى ى کند
.» (12) به عنوان نمونه نظر شما را به فراز اريخى زر جلب ى کنيم:

ر مردى ناآگاه از اهالى شام در مدينه، امام حسن (ع) را سوار بر مرکب ديد، آنچه توانست از آن حضرت بدگوى
کرد، وقتى که فارغ شد، امام حسن (ع) کنار او آمد، و بدو سلام کرد، و در حالى که لبخندى بر چهره داشت به او

فرمود: «اى رمرد! گمانم غريب هستى، و گويا امورى بر تو اشتباه شده، اگر از ما درخواست رضايت کنى از تو
خوشنود ى شويم، اگر چزى از ما بخواهى به تو عطا ى کنيم، اگر از ما راهنماى بخواهى تو را راهنماى ى

کنيم، اگر کمک براى باربردارى از ما بخواهى، بار تو را برى داريم، اگر گرسنه باشى تو را سر ى نمايم، اگر برهنه
باشى، تو را ى وشانيم، اگر نيازمند باشى تو را ى نياز ى کنيم، اگر گريخه باشى به تو پناه ى دهيم . اگر

حاجتى دارى آن را ادا ى نمايم، اگر مرکب خود را به سوى خانه ما روانه سازى، و ا هر وقت بخواهى مهمان ما
باشى، براى تو بهتر خواهد بود، زرا ما خانه آماده و وسع، و امکانات بسيار داريم .»

هنگاى که آن ر ناآگاه ان گفار مهرانگز نشات گرفه از حلم و صبر انقلاى امام حسن (ع) را شنيد، آن چنان
دگرگون شد که اشک از چشمانش جارى گرديد و گفت: «گواهى ى دهم که تو خليفه خدا در زمينش هستى،

خداوند آگاه تر است که مقام سالت خود را در وجود چه کسى قرار دهد، تو و پدرت مبغوض ترن افراد در نزد من
بوديد، ولى اينک تو محبوب ترن انسان ها در نزد من هستي!»

سپس او به خانه امام حسن (ع) وارد شد، و مهمان آن بزرگوار گرديد، و پس از مدتى در حالى که قلبش سرشار از
محبت خاندان رسالت بود، از محضر امام حسن (ع) برون رفت . (13)

فراموش نى کنم هنگاى که حضرت امام خمينى - قدس سره - در اوال روزى انقلاب در قم تشريف داشند،
روزى جمعى از چماق به دسان بدخواه، از خانه اى برون آمده و با شعار و داد و فرياد نزديک بيت امام آمدند،

امام اگر اشاره اى ى کرد، مردم به آنها حمله کرده و آنها را ار و مار ى کردند، ولى امام در عن شجاعت و
صلابت ى نظرى که داشت، در ان مورد صلاح اسلام را در حلم و صبر انقلاى ديد، با حلم کم نظرى، سکوت

کرد، و قريب به ان مضمون فرمود: «کارى به آنها نداشه باشيد، مساله به مرور زمان حل خواهد شد .»



همان گونه که امام فرموده بود؛ مساله به طور طبيعى حل شد . آرى گاهى حلم و صبر انقلاى، ان گونه ى
آمدى درخشان دارد، و کارسازتر از عکس العمل هاى ديگر خواهد بود .

امام حسن (ع) در عصر حکومت خودکامه معاويه، در وضعيتى قرار گرفت که اگر صلح تحميلى را (که به معناى
آتش بس و مارکه جنگ موقت، مشروط به شرايط بود) نى پذرفت، و با خصلت والاى حلم و صبر انقلاى، با

آن برخورد نى کرد، کيان تشع در خطرى عظيم، و جان همه شيعيان در معرض نابودى جدى قرار ى گرفت . از
ان رو، در پاسخ به معترضان فرمود: «واى بر شما! شما نى دانيد که من چه کرده ام، سوگند به خدا پذرش

صلح من براى شيعيانم بهتر است از آنچه خورشيد بر آن ى ابد و غروب ى کند . . . .» (14)
شايد بر همن اساس بود که يامبر (ص) با بينش جهانى و يش بينى وسيعى که داشت، در شان امام حسن
(ع) فرمود: «لو کان العقل رجلا لکان الحسن؛ (15) اگر عقل، خود را به صورت مردى نشان دهد، آن مرد، حسن

(ع) است .»

 

 

رفار رصلابت

رواضح است که داشتن خصلت حلم، يک قانون غالى است نه دائى، بايد موارد را شناخت و بر اساس ضوابط
اسلاى با آن برخورد کرد، در بعضى از موارد بايد سد حلم را شکست و فرياد زد و شدت عمل نشان داد، در آن
مواردى که حلم موجب سوء استفاده گمراهان گردد . چرا که هميشه افرادى هسند که از شوه حلم بزرگان،

سوء استفاده ى کنند، و ا زر ضربات خردکننده شلاق مجازات قرار نگرند، دست از کردار زشت خود برنى دارند،
در ان گونه موارد بايد در برابر آنها شدت عمل نشان داد، ا ايجاد مزاحمت نکنند، لذا در زندگى امام حسن

مجتى (ع) ملاحظه ى کنيم، در عن آن که به حلم معروف بود، در بعضى از موارد، فريادى چون صاعقه داشت
که ار و ود دشمنان را ى سوزانيد . به عنوان نمونه؛ پس از ماجراى صلح تحميلى، معاويه به کوفه آمد، و در

ميان ازدحام جمعيت برفراز منبر رفت، در ضمن گفارش با گساخى ى شرمانه اى از امرمؤمنان على (ع)
بدگوى نمود، هنوز سخن او به پايان نرسيده بود که امام حسن (ع) بر پله آن منبر ايساد، و خطاب به معاويه

فرياد زد: «اى پسر هند جگر خوار! آيا تو از امرمؤمنان على (ع) بدگوى ى کنى، با ان که يامبر (ص) در شان او
فرمود: «من سب عليا فقد سبنى، و من سبنى فقد سب الله، و من سب الله، ادخله نار جهنم خالدا فها مخلدا و

له عذاب مقيم؛ کسى که به على (ع) ناسزا گويد، به من ناسزا گفه، و کسى که به من ناسزا گويد، به خدا ناسزا
گفه، و کسى که به خدا ناسزا گويد، خداوند او را براى هميشه وارد دوزخ ى کند، و او در آن جا همواره گرفار

عذاب الى است .»
آن گاه امام حسن (ع) از منبر پان آمد و به عنوان اعتراض از مسجد خارج شد و ديگر باز نگشت . (16)

برخوردهاى رصلابت امام حسن (ع) در برابر معاويه و مزدوران او، بسيار است، که به همن يک نمونه بسنده
شد . (17)

 



 

دخالت در سياست

اينک ان سؤال مطرح ى شود که امام حسن (ع) بعد از شهادت پدر بزرگوارش حضرت على (ع) با آن که آن
حضرت ده سال امامت کرد، نها شش ماه و چهار روز خلافت و حکومت نمود، و سپس از کوفه به مدينه رفت و

از سياست و حکومت دورى نموده و انزوا را برگزيد، آيا ان روش که نشات گرفه از حلم او بود، کناره گرى از
سياست نيست؟

پاسخ به طور خلاصه ان است که شرايط و جوى که دشمنان و بدخواهان، و حتى دوسان، براى آن حضرت ايجاد
کردند، آن حضرت را قهرا از سياست و حکومت دارى کنار زدند، نه ان که او خودش کنار رفت، و هرگز حلم او

باعث ان کار نشد، بلکه شرايط و صلاح اسلام، چنن اقتضا ى کرد، از ان رو در مدينه نز در فرصت هاى
مناسب، مطالب را به طور صرح بيان ى کرد، و با روش معاويه مخالفت ى نمود، به همن دلل معاويه

نتوانست وجود آن حضرت را تحمل کند، و با يام هاى محرمانه اش، جعده دختر اشعث را که همسر امام حسن
(ع) بود، واداشت ا آن حضرت را مسموم نمايد . شهادت جانسوز او بزرگترن دلل بر دخالت او در سياست، و

صلابت او در طاغوت زداى است، چنان که حلم او نز در ان راسا بود .

--------------------------------------------
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2) مانند آيه 225 و 235 و 263 سوره بقره، و 155 سوره آل عمران، و . . . (المعجم المفهرس، ص 216 و 217) .

3 و 4) مزان الحکمة، ج 2، ص 515 - 516 .
5) بحار، ج 71، ص 422 .

6) مفردات راغب، واژه حلم .
7) بحار، ج 78، ، ص 102 .

8) بحار، ج 77، ص 78 .
9) نساء (4) آيه 86 .

10) مناقب آل اى طالب، ج 4، ص 18 .
11) فصلت (41) آيه 34 .

12) منتى الآمال، ج 1، ص 171 .
13) کشف الغمه، ج 2، ص 135؛ بحار، ج 43، ص 344 .

14) بحار، ج 44، ص 19 «والله الذى عملت خر لشيعتى مما طلعت عليه الشمس او غربت .»
15) فرائد السمطن، ج 2، ص 68 .

16) احتجاج طبرسى، ج 1، ص 420؛ بحار ، ج 44، ص 91 .
17) براى اطلاع بيشتر در ان مورد، به کاب هاى زر مراجعه کنيد: احتجاج طبرسى، ج 1، ص  398ا 420؛ بحار،

ج 44، ص  70ا 109، کشف الغمه، ج 2، ص  144ا 152 .



 

 


